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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال پنجم / شماره هفدهم/ زمستان 1398

5
فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / شماره سه / اردیبهشت 1395

چهره‏های معاصر سرزمین گرگان

پرنیانِ سپهر استارباد
یادنامه محمدتقی عبهری گرگانی متخلص به »پرنیان«

محمود اخوان مهدوی

یادداشت
نخستین گفت‏و‏گوی من با استاد محمدتقی عبهری گرگانی در تیرماه 1385 به صورت 
مرحوم  پدرش  مورد  در  اطلاعات  منظور کسب  به  که  گفت‏وگویی  گرفت.  تلفنی، صورت 
محمدعلی عبهری و فعالیت روزنامه‏نگاریِ او بود، اما از همان آغازِ گفت‏وگو و با شنیدنِ 
نخستین کلامِ استاد، شیفته‏ی طرز بیانِ شیوا و البته تکلّفِ ملیح در آداب سخنوریِ ایشان 
شدم. ادبیاتی که ادامه‏ی مکالمه را برای من که با ادبیات کوچه‏وبازاری خو گرفته بودم، 
سخت می‏کرد. اما نخستین دیدار در آبان‏ماه 1385 در منزل ایشان، واقع در کرج، رخ داد 
که بهانه‏ی آن، اهدای لوح و تندیس یادبود مرحوم محمدعلی عبهری بود که در جریان 
نمایشگاه  نخستین  برگزاری  کنار  در  و  آبان‏ماه 1385  در  مطبوعات  نمایشگاه  برگزاری 
تاریخ مطبوعات، در تالار فخرالدین اسعد گرگانی، به عنوان پیشکسوت عرصه مطبوعات 

گرگان، مورد تجلیل قرار گرفت. 
مبحث آغازین گفت‏وگو با محمدتقی عبهری، پیرامون نامه‏ی قابوس، محمدعلی عبهری و 
دکتر عباس‏خان سپهر بود، اما این گفت‏وگو تا چند جلسه‏ی دیگر و تا دی‏ماه 1386 ادامه یافت 
و ضمن ثبت اطلاعات و خاطرات زندگی محمدتقی عبهری و فعالیت‏های ادبی و شعری‏اش، 

گنجینه‏ای از تاریخ شفاهی – به ویژه تاریخ شفاهی ادبیات گرگان- ثبت و ضبط شد.  
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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مختصری از زندگی‏نامه محمدتقی عبهری »پرنیان«
محمدتقی عبهری، فرزند محمدعلی‏خان سپهر )عبهری( در 29 آذرماه 1303 در محله میدان گرگان 
از نخستین  از شعرای گرگان، محضردار، مؤسس یکی  متولد شد. پدرش محمدعلی عبهری، 
قرائت‏خانه‏های مدرن و صاحب‏امتیاز نخستین نشریه در گرگان و مادرش از خاندان علائی، زنی طناّز 
و یکی از راویان فرهنگ و ادبیات شفاهی گرگان بوده‏اند. پدربزرگش کربلائی محمدصادق سپهر 
و دائی‏اش حاج اسماعیل علائی از پهلوانان گرگان بودند، پسرخاله‏ی پدربزرگش، دکتر عباس‏خان 
سپهر، از نخستین تحصیل‏کردگان طب استرآباد )گرگان( و عمویش، علی‏محمد سپهر، از نخستین 
تحصیل‏کردگان رشته‏ی طب دانشگاه تهران، از گرگان و از ادبای دوره‏ی پهلوی اول و دوم بود. 
محمدتقی عبهری دوران کودکی خود را در محیطی فرهنگی-ادبی سپری کرد. به واسطه‏ی حضور 
در محافل ادبی که توسط پدرش در گرگان برگزار می‏شد، از کودکی با شعر و ادبیات آشنا شد و 
مانند پدر از سنین 7-6 سالگی، شعر سرودن را آغاز کرده، در سنین نوجوانی تخلص شعری »پرنیان« 

را برای خود برگزید. او در سن 21 سالگی به 
ملک‏الشعراء  وقت  وزیرفرهنگ  ورود  مناسبت 
بهار، به گرگان، شعری موشّح به نام »ملک‏الشعرا 
بهار« سرود که مورد تشویق کتبی ملک‏الشعراء 
واقع شد. محمدتقی، تحصیلات ابتدایی را در 
استرآباد )گرگان بعدی( و در دبستان‏های »ملی 
حسینی«، »15بهمن« و دوره سه‏ساله متوسطه اول 
را در دبیرستان گرگان »سعادت« )ایرانشهرِ بعدی( 
سپری کرد، با کمی تأخیر، در اوایل دهه 1320 
وارد دانشسرای مقدماتی شد و دانشسرا را در 

گرگان و تهران سپری کرده، تصدیق دیپلم ادبی را دریافت کرد. با توجه به این‏که برای شرکت در 
دوره دانشسرای عالی، باید خارج از گرگان تحصیل می‏کرد، پدرش به خاطر مشوش بودن اوضاع 
مملکت در آن دوره، با رفتن او مخالفت کرده، در نهایت با همان دیپلم ادبی به آموزگاری دبستان 
عنصری گرگان مشغول شد. سپس چند سالی را در دبیرستان ایرانشهر گرگان به تدریس تعلیمات 
دینی، ادبیات فارسی و زبان فرانسه مشغول شد. در همین حین، در کنار آیت‏اله سیدحسین نبوی، 
سیدجعفر قدس میرحیدری، حجه‏الاسلام سیدتقی رئیسی و چند نفر دیگر، گروهی مذهبی تشکیل 
داده و »انجمن اسلامی گرگان« را تأسیس کردند. از سال‏های 34-1333 به تهران کوچ کرد و ضمن 
دبیری در دبیرستان‏های تهران، وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شده، ابتدا در رشته قضایی و سپس 
در رشته علوم سیاسی با مدرک لیسانس فارغ‏التحصیل شده و پس از سال‏ها آموزش، در دهه 1370 

با سمت استادیاری دانشگاه آزاد اسلامی کرج بازنشسته شد. 
محمدتقی عبهری علاوه بر سابقه‏ی آموزشی و سرودن اشعار حماسیِ وطنی و مذهبی، سال‏ها به 

محمدتقی عبهری »پرنیان«- در حال امضاء کتاب 
»ارمغان ادب«- کرج 1385/8/22

پرنیانِ سپهر استارباد
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال پنجم / شماره هفدهم/ زمستان 1398

پژوهش در حوزه‏ی ادبیات کهن ایران، تاریخ ادبیات استرآباد، واژه‏ها، اصطلاحات، امثال‏وحکم و 
باورداشت‏های استرآبادی )گرگانی(، سیاست اسلامی-شیعی و... می‏پرداخت. وی گزیده‏ای از اشعار 
پدرش )محمدعلی عبهری( را به همراه شرح زندگانی او، در سال 1380 در کتابی به نام »ارمغان ادب« 
به طور شخصی و غیررسمی به چاپ رسانید و علاوه بر جزوات متعدد اشعار خود مانند »خون و 
دل و لاله«، »مهِر علی«، »آخرین وداع محمد رسول‏الله)ص(«، »کعبه« و...، دو مجموعه شعر به نام‏های 
»برگی از پائیز« )انتشارات مرشد؛ آذرماه1390( و »برگ سبز« )انتشارات آیندگان؛ شهریورماه1393( به 
چاپ رسانیده است. به غیر از موارد ذکر شده، عبهری آثار منتشر نشده‏ی متعددی دارد، که از آن جمله 

می‏توان به مجموعه شعر »رهروان عشق«، »شرحی بر غزلیات حافظ« و... اشاره کرد.
محمدتقی عبهری که نمونه‏ی بارز یک انسانِ اصیل، شریف، باوقار، مبادی‏آداب و یادگار نسل 
پیش‏تاز و پیشگام گرگان و ایران بود، پس از حدود 80 سال فعالیت آموزشی، پژوهشی، ادبی و 

مذهبی، در بیست‏وهشتم دی‏ماه 1398 به »عالم مانا«1 شتافت. روحش شاد و یادش گرامی باد!  

دوریِ کهن
شعری از محمدتقی عبهری )پرنیان(

محمدتقی عبهری: در خانه‏ی ما قاب2 بزرگی )به قولِ ما گرگانی‏ها »دوری«3(، از مسِ مرغوب و 
محکم و منقوش وجود داشت که از چند نسل به یادگار مانده بود، و همه‏ساله سفید شده و از آن 

استفاده می‏شد، این شعر خطاب به این دوری‏ست.

ای دوریِ کهن!
ای دوریِ کهن! ای یادگارِ کهنه و منقوشِ خاندِان! 

ای رازگویِ گشنگی و سیریِ قرون! 
ای داستان‏سرایِ زبان‏آور و خموش! با ما سخن بگو! 

با نقش‏های ساده و رَخشنده‏ات بگو 
از نقش‏های شاد و غم‏آلودِ روزگار، 

از نقش‏های روشن و پیچیده‏ی حیات، 
از مَردهای نیک، از بانوانِ پاک، 

از مادرانِ خسته و وارسته‏ی قدیم، 
از دخترانِ شرم و پسرهای باحیا، 
از کودکانِ ناز و پدرهای سرفراز، 

زآنان که نقش‏بندِ رُخت بوده‏اند و حال 
در ژرفنای عالمِ مانا نهان شدند!

ای دوریِ کهن! 

محمود اخوان مهدوی
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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از سفره‏های دست‏دوز و قلمکارِ رنگ‏رنگ، 
از ظرف‏های چینیِ گُلدارِ جورجور، 

از روغنِ مُجِن4، از افَشره، 
از شربت نارنج5 و دوغِ ناب، 

از نانِ برگ‏ِگُل6 که عطرش فضای کوچه و بازار می‏گرفت، 
از آن پلو که با برنجِ امیریّ و صَدری7ِ اعلای خوش‏خوراک می‏شد درست و 

شامّه از بویِ دلکَشش سرشار بود و ذائقه سرمست و بی‏قرار!
از آن همه طعام خوش‏مزه، کاندر کنارِ تو، با بوی خوش، 

سلامت و شادی همی چشاند! 
از آن همه طعام که با عطر جان‏فزا 

دل می‏ربود و رنگ تعلّق در او نبود...  بس داستان بگو! 
ای دوریِ کهن! 

از دست‏ها که به سویت دراز شد، 
از ذکر نامِ حق، بسم‏اللهی که چهره‏برافروزِ سفره بود، 

از شُکرِ دم‏به‏دم و حمدِ دل‏فروز، با یک جهان خلوص، 
از دوست‏ها که لذّتِ مهمان چشیده‏اند، 

از دست‏ها که مقداری از طعام، در پیش‏دستیِ رنگین کشیده‏اند، 
از آن همه صفا، از آن همه صداقت و احسان و مردمی، 

مهمان‏نوازهای خداجویِ سرفراز، 
از راستیّ و پاکی و ایمان سخن بگو!

     ***                  
حالا تو نیز در برَِ من جلوه می‏کنی! 

با نقشِ خویش چشم مرا خیره می‏کنی! 
با آن سکوتِ نابِ سخن‏گویِ خویشتن، 
بر رغم رنج و حسرت و اندوهِ روزگار، 

ما را به غصّه‏های زمان چیره می‏کنی! 
یادش به‏خیر باد زمان‏های دوردست! 
یادش به‏خیر باد عزیزانِ حق‏پرست! 

یادت به‏خیر! هیمنه‏ی نقشِ نغزِ تو در هاله‏ی سکوت! 
یادت به‏خیر! جلوه‏ی چشمان مستِ تو به پیمانه‏های کوت! 

یادت به‏خیر و خاطره‏های عزیزِ تو در قلبِ روزگار! 

پرنیانِ سپهر استارباد
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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ارتش ایران و تاق‏نصرت رضاقصاب
راوی: محمدتقی عبهری گرگانی )پرنیان(

یادداشت
متنی که در ادامه خواهد آمد، بخشی از خاطرات مرحوم محمدتقی عبهری گرگانی متخلص 
به »پرنیان« است که ضمن گفت‏وگوی محمود اخوان‏مهدوی با ایشان، در تاریخ بیست‏ودوم 
آبان‏ماه سال هزاروسیصدوهشتادوپنج، در منزل محمدتقی عبهری در کرج، ضبط شده است.

مقدمه
ایران، دولت شوروی هم‏چنان  پایان یافتن جنگ جهانی دوم و خروج متفقین از  با وجود 
مناطق شمالیِ ایران را در اشغال داشت و ارتش سرخ شوروی در شهرهای شمالی و مناطق 
مرزیِ شمال کشور، ازجمله شهر گرگان حضور داشتند، تا این‏که دولت ایران در پانزدهم 
فروردین‏ماه 1325 مجبور به امضاء قرارداد معروف به »قوام-سادچیکف« مبنی بر ایجاد یک 
شرکت مشترک نفتی بین دو دولت مذکور شد و دولت شوروی نیز با دریافت این امتیاز، 
متعهد شد از تاریخ چهارم فروردین تا بیستم اردیبهشت 1325 )به مدت یک ماه و نیم( تمام 
نیروهای خود را از کشور ایران خارج کند. درنتیجه، با خارج شدن بخش عمده‏ی نیروهای 
از  پس   ،1325 اوایل خرداد  و  اردیبهشت  اواخر  در  گرگان،  شهر  از  ارتش سرخ شوروی 
چند روز ارتش شاهنشاهی ایران وارد شهر گرگان شده و با استقبال پرُشورِ اهالیِ این شهر 
میدان(  مازندران )دروازه  از محل سابق دروازه  مازندران و  راه  از  ایران  ارتش  مواجه شد. 
وارد شهر شده و پس از عبور از خیابان پهلوی )خیابان امام‏خمینی کنونی( و فلکه گرگان 
)میدان شهرداری و وحدت بعدی( به سمت پادگان گرگان رفته و در آن‏جا مستقر شد. در 
پی انتشار خبر حرکت ارتش ایران از سمت مازندران به گرگان، تمامیِ مسیرِ رژه‏ی ارتش، 
در شهر، از فلکه مازندران تا فلکه شهرداری )خیابان امام‏خمینی کنونی( توسط بازاریان و از 
فلکه شهرداری تا میدان کاخ و از آن‏جا تا سردر پادگان توسط دوایر دولتی، تاق‏نصرت برپا و 
آذین‏بندی و چراغانی شده بود. جدای از فضاهای عمومی، برخی از مغازه‏داران نیز مغازه‏های 
خود را آذین بسته بودند که مشهورترین و پرُخاطره‏ترینِ این مغازه‏ها مغازه‏ی قصابیِ شخصی 

سابق  پهلوی  خیابان  در  »رضاقصاب«  نام  به 
سال‏ها  تا  مغازه  این  خاطره‏ی  چنان‏که  بود. 
نیز  اکنون  بود و  نقل محافل گرگانی‏ها  بعد، 
اغلب معمرین گرگان، داستانِ آن را به خاطر 
نمی‏دانند،  چیزی  آن  جزئیاتِ  از  اما  دارند، 
شامل  آمد،  خواهد  ادامه  در  که  خاطره‏ای 
جزئیات داستان »مغازه‏ی رضاقصاب« در این 

روز تاریخی است.

محمود اخوان مهدوی

جشن و شادی مردم گرگان به مناسبت خروج 
قوای ارتش‏سرخ و ورود ارتش‏ایران بهار 

1325- آلبوم هدیه تهرانی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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تاق‏نصرت رضاقصاب
محمدتقی عبهری: بعد از پایان جنگ جهانی دوم و خروج ارتش شوروی از گرگان، مردمِ 
گرگان، با شور و اشتیاق، آماده‏ی استقبال از ارتش ایران بودند، توی خیابان پهلوی )خیابان 
خمینی فعلی( بیشترِ مغازه‏دارها سردرِ مغازه‏هاشون رو تزئین کرده بودن و چندتا تاق‏نصرت 
نام  به  بود  مغازه‏دارها، شخصی  این  از  بودند. یکی  این خیابان زده  زیبا هم توی  بزرگ و 
این  بود.  دستان  رستمِ  مثل  هیبتش  و  داشت  بلندی  بود، ریش  شوخی  مردِ  که  رضاقصاب 
رضاقصاب توی خیابانِ پهلوی یک مغازه قصابی داشت که قسمتی از این مغازه رو خالی 
کرده بود و چَلَم8 زده بود و شاید چند تا عکس هم چسبانده بود. ولی کسی به تاق‏نصرت 
و آذین‏بندیِ اون توجهی نداشت، چون تاق‏نصرت‏های خیلی زیباتر و جذاب‏تری توی این 

خیابان بود.    
من و چند نفر از دوستانِ هم‏سن‏ّوسال و تقریباً هم حال‏واحوال، برای خودِ ما یک گروهی 
داشتیم که بیشترِ وقت‏ِمان رو باهم می‏گذراندیم و غالباً همه‏ی ما ذوق شاعری هم داشتیم. 
یکی از این روزهای جشن، رفتیم پیش رضاقصاب و بهش گفتیم تو این‏قدر زحمت کشیدی 
و تاق‏نصرت زدی، ولی کسی به مغازه‏ تو نگاه هم نمی‏کنه! می‏خوای ما کاری کنیم که همه 
جمع بشن دورِ تاق‏نصرت تو؟ گفت: آره! معلومه می‏خوام! چه کار می‏خواین بکنین؟ گفتیم 
باید برای کباب‏خوریِ تول‏چشمه9 به ما گوشت بدِی! بعد قرار شد اگر ما این کار رو کردیم، 

دوتا رانِ گوسفند به ما بده، که به قولش هم وفا کرد. 
به هرحال، من و آقاسیدعلی‏اکبر مفیدی –که اون هم شاعر بود- نشستیم یک شعری سَرِهم 
کردیم و دادیم به رضاقصاب. رضاقصاب هم شعر رو داد به »شکیبا«10 یا »منصوری«11 که 
پرده‏نویس و تابلونویس بودن، روی یک پرده‏ی بزرگ نوشتن. بعد، پرده رو توی مغازه‏ نصب 

کرد. پرده این‏قدر بزرگ بود که تمام مغازه رو پوشانده بود. 
شعرِ رضاقصاب که آویزان شد، همه هجوم آوردن به مغازه رضاقصاب! بعدها هم این داستانِ 
رضاقصاب، در گرگان، داستان مشهوری شد؛ یکی از گرگانی‏ها، به نام عبدالقیوم ابراهیمی، 
که اون سال‏ها بچه‏سال بود، چند سال پیش که رئیس دانشگاه آزاد گرگان بود، یک بار برای 
بازدید آمده بود دانشگاهِ ما، وقتی همدیگه رو دیدیدم، به من گفت رضاقصاب رو یادته براش 

شعر گفته بودی؟ بعد از گذشت این همه سال، هنوز این ماجرا رو به خاطر داشت!
خلاصه، شعر روی پارچه نوشته شد و توی مغازه رضاقصاب نصب شد و مردم هجوم آوردن 
به مغازه رضاقصاب! حالا این شعر چی بود؟ قبل از این که شعر رو بگم، باید شکل و شمایل 
مغازه رضاقصاب رو توصیف کنم، چون این توصیف‏ها توی شعر هم آمده. رضاقصاب توی 
مغازه یک گربه چاق‏وچلّه و گردن‏کُلفت داشت که »گربه دشتی« بود و آشغال گوشت‏ها رو 

پرنیانِ سپهر استارباد
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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می‏داد بهش بخوره، خودش می‏گفت این گربه دشتی‏ئهِ! یک قفس بلبل هم به دیوار آویزان 
کرده بود و بلبلش دائم چهچه می‏زد. برای تزئین مغازه هم به در و دیوار قالی و قالیچه و 

چَلَم زده بود. با این وصف، من و آق‏علی‏اکبر مفیدی این شعر رو برای رضاقصاب گفتیم:
»من رضاقصابم و این تاق‏نصرت ساختم/ شیک‏تر از تاق‏نصرت‏های ملّت ساختم/

بلبلِ شوریده را بالای آن آویختم/ در رَهِ عشق وطن نرَدِ محبتّ باختم/
دادم این‏جا را به قالی‏های زیبا آب‏ورَنگ/ کردمش زینت به گل‏ها و چَلَم‏های قشنگ/

گربه‏ی دشتیِّ من نظّاره‏گر سوی قفس/ از ورود ارتش ایران شدم مست و ملنگ/ 
بهرِ قربانی گرفتم گاو، تا قربان کنم/ جان به قربانِ سپاه و ارتشِ ایران کنم/

کاخِ ظلمِ خائنین با مشت خود ویران کنم/ گوشت لخُم و چاق را من ‏بعد ازین ارزان کنم«
برای  شد  باعث  شعر  همین  هم  بعد  و  گفتیم  رو  شعر  این  مفیدی  آق‏علی‏اکبر  و  من  بله! 
رضاقصاب موقعیت خوبی فراهم بشه و تونست تهیه گوشت ارتش گرگان رو کنترات بکُنه.

1 - ایــن تعبیر برگرفته از شــعر 
مرحوم  ســروده‏ی  کهن«  »دوری 

محمدتقی عبهری »پرنیان« است.

2 - واژه‏ای ترُکــی به معنی ظرف 
طعام، که »بشقاب« هم گفته می‏شود.

3 - دوری ]dowry[: در لهجه‏ی 
استرآبادی به معنی بشقاب است.

4 - روغــن مُجن ]mojen[: روغن 
حیوانی مرغوب و ممتاز که در روستای 
کوهستانی مُجن واقع در راه استرآباد- 
به شاهرود )مشرق روستاهای شاهکوه 
و تاش( تولید می‏شــد. توضیح: در 
شهر استرآباد )گرگان( دو محصول از 
روستای مُجن، زبان‏زد و مورد استقبال 
بود؛ یکی روغــن حیوانی و دیگری 

سیب‏زمینی مُجِن.  

5 - نوعی شربت رایج در استرآباد 
)گرگان( که از ترکیب آب‏نارنج و 

شیره )شکر( درست می‏شد.

6 - نانِ برگ‏گُل: نوعی نان تنوری 
که با آرد ســفید و خمیر وَرآمده 
تهیه می‏شــد، این نون را »کُمبه« 

نیز می‏گویند.

7 - امیری و صدری: دو نوع برنج 
معروف که در شمال ایران و ازجمله 

منطقه‏ی گرگان، کشت می‏شد.

8 - نوعی گیاه با ســاقه‏های متعدد 
و برگ‏های بیضی‏شــکل برّاق، که 
از ابتدا تا انتهای ســاقه به صورت 
قرینه )دوتایــی( می‏رویند و بومیِ 
جنگل‏های شــمالی ایران است. در 
نور و کجور به آن »همیشــک«، در 
مازندران »قَلَــم« در رامیان »مازرا« 
و در گرگان »چَلَــم« می‏گویند. به 
واسطه‏ی این‏که برگ‏های این گیاه، 
پس از جدا شدنِ ســاقه از ریشه، 
تا مدت طولانی، ســبزی و شادابی 
خود را حفظ کرده و برّاق و شفاف 
هستند، از گذشته‏های دور، در مناطق 
شمالی برای تزئین تاق‏نصرت‏ها از 
آن استفاده می‏کرده‏اند. اما اکنون به 
دلیل قطع بی‏رویه و دیررُشد بودن، 
بــوده و هرگونه  در معرض خطر 

بهره‏برداری از آن ممنوع است.  

9 - از مناطق تفریحی اهالی گرگان 
در ســال‏های گذشــته بوده که در 
حاشیه‏ی غربی و جنوب‏غربی شهر 
قرار داشته و اکنون در بخش مرکزی 

شهر گرگان واقع شده است.

10 - میرزامحمود شــکیبا، نقاش، 
خطاط، عکاس گرگانی، پدر اســتاد 
حجت‏اله شکیبا نقاش مشهور گرگانی.
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محمود اخوان مهدوی




